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صفحه7

عراقچی از سفر به روسیه برای انتقال پیام مکتوب رهبری به پوتین خبر داد

غیرقابل مذاکره بودن اصل موضوع غنی‌سازی

ارزیابی متقابل یا گامی به ‌سوی توافق موقت؟
عابد اکبری

فاصله از واقعیت، غیبت دانش و بحران تجربه
علیرضا محمدی نیگجه

اختلاف در تیم امنیت ملی ترامپ درباره ایران

نشست روز شنبه میان نمایندگان ایران و آمریکا 
در مسقط، بیش از آنکه نشانه‌ای از ورود به مرحله‌ای 
تعیین‌کننده در مذاکرات باشد، فرصتی برای ارزیابی 
متقابل تلقی می‌شود؛ نوعی »پیش‌مذاکره« که در 
ادبیات دیپلماسی، نقش گرم‌ کردن پیش از مسابقه 
اصلی را ایفا می‌کند. از این‌رو، هرگونه تحلیل مبتنی 
بر سناریوهای افراطی – چه با خوش‌بینی به احیای 
قریب‌الوقــوع توافق و چه با بدبینی مطلق به تقابل 
نظامی – فرســنگ‌ها از واقعیــت پیچیده و متغیر 

کنونی فاصله دارد.
با تکیه بر ارزیابی‌هــای نهادهایی چون کارنگی 
و   Carnegie Endowment ایندومنــت 
 International اینترنشــنال کرایزیــز گــروپ
Crisis Group، می‌تــوان چنین برداشــت کرد 
که واشــنگتن در این مرحلــه، به‌جای تلاش برای 
توافق نهایی، به دنبال آزمودن مسیر »محدودسازی 
همزمان با گفت‌وگو« اســت؛ مدلــی که برخلاف 
فشــار حداکثری دوره ترامپ، انعطاف‌پذیری نسبی 
بیشتری دارد و می‌کوشــد هزینه تقابل را کاهش 

دهد، بدون آنکه به امتیازدهی راهبردی تن دهد.
از منظــر تهران نیز، ورود بــه مذاکرات اخیر را 
نمی‌توان صرفاً تلاش برای کاهش تحریم‌ها تفسیر 
کــرد. هدف کلیدی ایران، ســنجش عملی مواضع 
آمریکاســت: آیا ایالات متحــده آمادگی لازم برای 
توافقی واقع‌گرایانه و متــوازن دارد، یا صرفاً از ابزار 
مذاکره برای ایجاد یــک تصویر بهتر بهره می‌برد؟ 
تجربه‌های پیشــین، به‌ویژه پس از خروج ترامپ از 
برجام، ایــن تردید را به عنصر بنیادینی در رویکرد 

دیپلماتیک ایران تبدیل کرده است.
در ارزیابی‌های منتشــر شــده توسط بروکینگز 
اینســتیتیوت Brookings Institution و رند 
کرپوریشن RAND Corporation   نیز تأکید 
شده که تیم ترامپ – در صورت عدم تحقق توافقی 
ولو موقت – ممکن است به سمت تشدید فشارهای 
اقتصادی و حتی تهدیدهای بازدارنده نظامی حرکت 
کند. چنین فضایی، نوســانات بازارهای ارز و طلا را 
نه صرفاً معلول متغیرهای اقتصادی، بلکه به‌عنوان 
پیامدهای مستقیم راهبرد فشــار روانی غرب باید 

تحلیل کرد؛ سیاســتی که هدف آن ایجاد اهرم در 
چانه‌زنی‌هاست.

در ایــن میان، گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشــت به 
نوعی توافق موقت با مختصات مشــابه توافق ژنو، 
بار دیگر برجســته شده اســت. توافقی که به‌ جای 
حل ‌و فصل بنیادین اختلافات، نقشی آرام‌بخش در 
مدیریت بحران ایفا می‌کرد. در غیاب یک چارچوب 
مشترک از درک متقابل و عزم راهبردی، دستیابی 
به توافقی جامع دست‌کم در کوتاه‌مدت بعید به نظر 
می‌رسد. در بهترین ســناریو، ادامه گفت‌وگوها در 
هفته‌های پیش رو ممکن است به ترسیم چارچوبی 
موقت بینجامد؛ چارچوبی که نه صلحی پایدار، بلکه 
امنیتی شــکننده اما قابل مدیریت را در پی داشته 

باشد.
در نهایت، نشست مسقط را نه می‌توان نقطه آغاز 
یک روند تازه دانســت و نه پایان تنش‌های دیرینه. 
آنچه رخ داد، یک گام ضروری برای سنجش نیت‌ها 
و ارزیابی خطوط قرمز بود؛ گامی میانی در مسیری 
که همچنان پر از ابهام، اما ناگزیر از طی شدن است.

در یکی از برنامه‌های تلویزیونی داخلی، مردی 
با عنوان »دکتر« در حال تحلیل مسائل خاورمیانه 
است. ظاهرش آشفته است: ریشی نامرتب، نگاهی 
میــان اضطراب و هیجان و کلامی شــتاب‌زده که 
بدون ســاختار فکری منســجم واژه‌ها از دهانش 
خارج می‌شــوند. نه نشانی از تحلیل سیستماتیک 
وجود دارد، نه بهــره‌ای از ادبیات تخصصی روابط 
بین‌الملل. روی تصویر، زیر نامش عنوان »کارشناس 
مســائل بین‌الملل« نقش بسته؛ لقبی پرطمطراق 
برای کســی که بیشــتر به واعظی شــوریده‌حال 

شباهت دارد تا تحلیل‌گری آشنا با منطق قدرت.
تحلیــل او از نظم جهانی به‌طرز چشــمگیری 
ســاده‌انگارانه و در مــواردی به‌شــکلی کودکانه و 
تخیلی ارائه می‌شــود؛ گویی روابط بین‌الملل صرفاً 
صحنه‌ای از نبرد خیر و شــر است و پیروزی نهایی 
نیز از پیش‌ تضمین ‌شــده اســت. هنگامی که به 
نام »ایران« می‌رســد، لحــن صدایش ناگهان آرام 
و ســنگین می‌شــود؛ با صلابتی مصنوعی سخن 
می‌گویــد، چنان‌ که گویی در حال قرائت بیانیه‌ای 

تاریخی و غیرقابل مناقشه است. 
با اعتماد به نفســی بی‌پشــتوانه، اعلام می‌کند 
جمهوری اســامی ایران به‌زودی ایالات متحده را 
به زانو درخواهد آورد و آمریکا در مســیر فروپاشی 
قرار دارد، بی‌آن‌که کمترین اشاره‌ای به اصول توازن 
قوا، محدودیت‌های ساختاری نظم جهانی، یا منافع 
و کنش سایر بازیگران نظام بین‌الملل داشته باشد.

دیدن چنین صحنه‌هایی در رسانه‌های جمعی 
کشــور دیگر عجیب نیست؛ بخشــی از روزمرگی 
رسانه‌ای ما شده‌اند. روایت‌هایی سطحی، غیرنقادانه 
و ایدئولوژیک که بیشتر برای تأیید خودمان طراحی 
شده‌اند تا برای درک واقعیت پیچیده جهان. این‌ها 
بازتابی‌ســت از خلاء نهاد تحلیلی واقعی در فضای 
عمومــی، جایی که به‌جای تحلیل مبتنی بر علم و 

تجربه، هیجان و شعار جایگزین شده‌اند.
تحلیــل روابط بین‌الملل، فراتــر از روایت‌گری 
رخدادها، تلاشی است برای شناخت منطق قدرت، 
ساختارهای نظام جهانی، و درک روندهای تاریخی 
که بر سیاســت خارجی کشــورها اثــر می‌گذارد. 
در شــرایطی کــه جمهوری اســامی ایــران در 
ســطح منطقه‌ای و جهانی با چالش‌های پیچیده 
روبه‌روســت، کیفیــت تحلیل‌های ارائه‌شــده در 
رسانه‌ها و نهادهای رسمی، بیش از گذشته اهمیت 
یافته اســت. با این‌حال، شاهدیم که بخش بزرگی 
از تحلیل‌ها، به‌ویژه آنچه در رســانه‌های رســمی 
و جمعی بازتــاب می‌یابد، از عمــق نظری، دقت 

مفهومی و واقع‌گرایی لازم برخوردار نیستند.
کارشناسان مدرک‌دار اما کم‌مایه

یکی از دلایل اصلی ضعــف تحلیل‌ها، در خود 
تحلیل‌گران نهفته اســت. بســیاری از افرادی که 

با عنوان »کارشــناس روابــط بین‌الملل« معرفی 
می‌شوند، اگرچه مدرک دانشگاهی دارند، اما نه از 
دانــش نظری عمیق برخوردارند، نه تجربه میدانی 
دارند و نه به مهارت‌های بین‌المللی مجهز هستند. 
بیشــتر آن‌ها فارغ‌التحصیل دانشــگاه‌هایی‌اند که 
به‌جای پرورش نگاه انتقادی، گفتمان ایدئولوژیک 
خاصی را بازتولید می‌کنند. در چنین فضاهایی، به 
جای تربیت تحلیل‌گران مســتقل و آگاه، افرادی 
تربیت می‌شوند که صرفا به تکرار کلیشه‌ها و توجیه 
تصمیم‌های از پیش‌گرفته ‌شده می‌پردازند. نتیجه، 
تحلیلی ســطحی، محافظه‌کارانه و دور از واقعیت 

است
فاصله با جهان، ضعف 

در زبان و تجربه بین‌المللی
بسیاری از این تحلیل‌گران رسانه‌محور، نه تنها 
در ادبیات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل 
عمق کافی ندارند، بلکه تجربه زیســته بین‌المللی، 
ســفرهای پژوهشــی یا حضــور در کنفرانس‌ها و 
مجامــع آکادمیک جهانی را نیــز تجربه نکرده‌اند. 
بــه همین دلیــل، افــق تحلیلی آنــان عمدتاً به 
چارچوب‌های داخلی محدود می‌ماند و در مواجهه 
با پیچیدگی‌های نظم جهانی و منطق تعامل قدرت 
میان بازیگران مختلف به ساده‌ســازی یا خطاهای 

فاحش دچار می‌شوند.
تحلیل‌گری یا بازخوانی ایدئولوژیک؟

در فضایی که ایدئولــوژی به جای روش علمی 
می‌نشــیند، تحلیل‌گــر به‌جای آن‌که ســاختارها 
را تحلیــل کنــد، به توجیه تصمیمــات و تحکیم 
گفتمان رســمی می‌پردازد. این تحلیل‌ها، نه ابزار 
تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذار، بلکه روایت‌هایی 
خطی و آرمان‌گرایانه‌اند که تنها مخاطب داخلی را 
راضی می‌کنند. آن‌چه در این فضا تولید می‌شــود، 
اطمینان‌بخش  بازتولید گزاره‌هایی  نیست؛  تحلیل 

برای حفظ وضعیت موجود است.
تحلیل‌گر یا راوی؟

تبدیل تحلیل‌گر به راوی، محصول نهادینه‌شدن 
از  بســیاری  ذهنیــت  در  قصه‌محــور  رویکــرد 
کارشناسان رسمی اســت. آنان اغلب جهان را در 
قالــب دوگانه‌های خیر و شــر، مظلوم و ظالم، و با 
منطــق پیروزی حق بر باطل تحلیل می‌کنند. این 
نوع روایت‌گری، بیشتر از جهان‌بینی مذهبی آنان 
ناشی می‌شود تا قواعد تحلیل در روابط بین‌الملل. 
باید اذعــان کرد که دین در ایران جایگاه فرهنگی 
مهمــی دارد، اما وقتی به‌جای ابزار فهم، به عینک 
تفسیر جهان تبدیل می‌شــود، تحلیل‌گر دیگر به 

درک منطق قدرت جهانی قادر نخواهد بود.
خیال‌پردازی به‌جای واقع‌گرایی

در جهانــی که تصمیمــات بر اســاس موازنه 
قدرت، منافــع ملی و منطق اســتراتژیک گرفته 

می‌شــود، تحلیل‌هایی که بر مبنــای آرمان‌گرایی 
یا پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک بنا شده‌اند، کارکرد 
عملی ندارند. تحلیل‌گر واقعی، باید بتواند ساختارها 
را درک کــرده، رفتار بازیگران را پیش‌بینی کند و 
امکان‌های تصمیم‌گیــری را افزایش دهد. این امر، 
بدون واقع‌گرایی، بدون درک تاریخی و بدون تسلط 

بر نظریه‌های بین‌المللی، امکان‌پذیر نیست.
خلاء تئوریک و روش‌شناسی

یکــی از مهم‌ترین معضــات در فضای تحلیل 
روابط بین‌الملل در ایــران، ضعف جدی در حوزه 
روش‌شناسی است. بسیاری از تحلیل‌گران نه تنها 
با چارچوب‌های روش‌شناختی کلاسیک و معاصر 
آشــنایی ندارند، بلکه حتی ضــرورت بهره‌گیری 
از روش علمــی بــرای تولید تحلیل را احســاس 
نمی‌کنند. فقدان درک روش‌شناســی، باعث شده 
تحلیل‌ها از انســجام درونی، منطق علیّ و قابلیت 

ارزیابی تجربی برخوردار نباشند. 
این در حالی است که بخش قابل توجهی از این 
تحلیل‌گران حتی شــناختی ابتدایی از نظریه‌های 
روابط بین‌الملل ندارند و درک درستی از مفاهیمی 
مانند توازن قوا، منافع ملی، آنارشی نظام بین‌الملل 
یا عقلانیت استراتژیک ندارند. تحلیل‌گری که ابزار 
روش‌شناسی در اختیار ندارد و نظریه‌های بنیادین 
حوزه تخصصی خود را درک نکرده اســت، ناگزیر 
به روایت‌گــری پناه می‌بــرد و در نتیجه، توانایی 
تمایز میان تفســیر علمی و داوری شــخصی را از 
دســت می‌دهد. این خلاء، از جمله آســیب‌های 
ریشه‌ای‌ست که عملًا مانع شــکل‌گیری گفتمان 

تحلیلی حرفه‌ای در کشور شده است.
نتیجه‌گیری

تحلیل روابــط بین‌الملل به عبور از تحلیل‌های 
مونولوگ‌محور و تبلیغاتی نیازمند است. در جهانی 
پیچیده و سیال، تحلیل‌گر نه‌تنها باید زبان جهانی 
را بفهمد، بلکــه باید بتواند گفتمان بومی را به آن 
زبان ترجمــه کند. تحلیل‌گران آینــده ایران، اگر 
بخواهند در فضای فکری جهانی دیده شوند، باید 
از ســایه تکرار، توجیه و روایت‌گری عبور کنند و 
به کنش‌گران فعال تولید اندیشــه بدل شوند. این 
مســیر، نه تنها ممکن بلکه ضرورتی حیاتی برای 

سیاست‌گذاری آگاهانه در ایران امروز است.
به‌رغم وضعیت فعلی، خوشبختانه ظرفیت‌های 
امیدبخشــی نیز در حال شــکل‌گیری است. نسل 
جدیدی از دانشــگاهیان و تحلیل‌گران، با آشنایی 
با نظریه‌های مــدرن، زبان‌های بین‌المللی و تجربه 
زیسته در محیط‌های علمی جهانی، در حال ورود 
به عرصه سیاســت‌پژوهی هستند. مراکز پژوهشی 
مستقل، دانشگاه‌های فعال در حوزه علوم سیاسی 
و رسانه‌های بازتر، می‌توانند بستری برای بازتعریف 

نقش تحلیل‌گر در ایران فراهم کنند.

رســانه آمریکایی به نقل‌ ‎از منابع مطلع نوشته 
تیم امنیت ملی ترامپ بر ســر راهکارهای مناسب 
و کارآمد رســیدگی به مسئله هسته‌ای ایران دچار 

شکاف و اختلاف است.
به گزارش ایسنا، تیم امنیت ملی »دونالد ترامپ« 
رئیس‌جمهور آمریکا بر سر بهترین راه رسیدگی به 

مسئله هسته‌ای ایران دچار اختلاف است.
پایگاه خبری آکسیوس با این مقدمه در گزارشی 
نوشت: موضوع صرفا بحث‌های نظری نیست. ترامپ 
در عین فرستادن مذاکره‌کنندگان خود به خاورمیانه 
برای توافق با ایران، بمب‌افکن‌های بی-۲ و ناوهای 
هواپیمابر را نیز به عنوان نقشه جایگزین به منطقه 

ارسال کرده است.
در حالی که طی روزهای پیش از آغاز مذاکرات 
غیرمستقیم میان ایران و آمریکا رئیس‌جمهور آمریکا 
اظهارات جنگ‌طلبانه‌ای را علیه ایران مطرح کرده و 
تهدید کرده بود در صورت خودداری ایران از مذاکره 
و توافق با واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای آن، اقدام 
نظامی علیه ایران انجام خواهد گرفت، ایران تاکید 
کرد که شکست‌های آمریکا در جنگ‌های پرهزینه 
منطقه نشان داده است اقدام نظامی دیگر یک گزینه 

و راهکاری برای رسیدگی به مسائل منطقه نیست.
دیدگاه جبهه اول

آکسیوس روز چهارشنبه نوشت: مقام‌های دولت 
ترامپ بر ســر این که کــدام روش موفقیت‌آمیزتر 
است، دچار اختلاف هســتند. یک مقام آمریکایی 
که در جریان بحث‌های داخلی دولت اســت، گفت: 
»سیاســت دولت در قبال ایران عمدتا به این دلیل 
که هنوز به دلیل این که در دســت بررســی است، 
مشــخص نیســت. این موضوع به دلیل حساسیت 

سیاسی آن، پیچیده و چالش‌برانگیز است.
ترامپ دوشنبه گذشته، مشــاوران ارشد خود و 
مقام‌های هر دو دوســته این شکاف سیاسی را در 
»اتاق وضعیت« بــرای دیداری درباره ایران گردهم 

آورد.
در ادامه این مطلب آمده اســت: یک جبهه که 
به طور غیررسمی از سوی »جی.دی ونس« معاون 
رئیس‌جمهور آمریکا هدایت می‌شود، عقیده دارد که 
راهکاری سیاســی هم مورد ترجیح و هم محتمل 
است و آمریکا باید برای تحقق آن امتیازاتی بدهد. 
یک مقام رسمی آمریکا گفت که ونس در مباحثات 

سیاسی پیرامون ایران نقش پررنگی دارد.
این جبهه همچنین شــامل »اســتیو ویتکاف« 
فرســتاده ویــژه ترامــپ در امور غرب آسیاســت 
کــه مذاکره‌کننــده آمریــکا در دور اول مذاکرات 
غیرمســتقیم تهران-واشنگتن در عمان بود. »پیت 
هگســت« وزیر دفاع آمریکا نیز در این جبهه قرار 
دارد کــه »تاکر کارلســون« چهره شناخته‌شــده 

رسانه‌ای و نزدیک به ترامپ است.
نگرانی این گروه این است که اقدام نظامی علیه 
تاسیســات هســته‌ای ایران نظامیان آمریکایی در 
منطقه را در صورت پاســخ متقابل ایران در معرض 
خطر قرار دهد. آن‌ها همچنین استدلال می‌کنند که 
یک درگیری جدید در منطقه موجب افزایش شدید 
قمیت نفت در برهه‌ای حساس برای اقتصاد آمریکا 

خواهد شد.
تندروها در جبهه دوم

در ادامــه این مطلــب آمده اســت: مقام‌های 
آمریکایی می‌گویند جبهه دیگر متشکل از »مایک 
والتز« مشــاور امنیت ملی و »مارکــو روبیو« وزیر 

امور خارجه آمریکا به شدت نسبت به ایران شکاک 
هستند و درباره ایران موضوع یک شانس یک توافق 
باعث عقب‌گرد برنامه هســته‌ای ایران شود، تردید 
دارند. سناتورهای نزدیک به ترامپ مانند »لیندسی 

گراهام« و »تام کاتن« نیز این دیدگاه را دارند.
این جبهه بر این باور اســت که ایران ضعیف‌تر 
از همیشه اســت و بنابراین، آمریکا باید از مصالحه 
خــودداری کرده و در عوض، روی برچیده شــدن 
برنامه هسته‌ای ایران پافشــاری کند. گزینه دیگر 
از نظــر آن‌ها، اقدام نظامی مســتقیم علیه ایران یا 

حمایت از حمله‌ رژیم صهیونیستی است.
اولین دور از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا 
شنبه گذشــته به‌طور غیرمســتقیم در مسقط با 
حضور نمایندگانی از ایران و آمریکا و همچنین وزیر 
امورخارجه عمان به‌عنوان میانجی این گفت‌وگوها 

برگزار شد.
وزیر امــور خارجــه جمهوری اســامی ایران 
پــس از پایان ایــن دور از گفت‌وگوها در پیامی در 
شبکه اجتماعی ایکس نوشــت: دور اول مذاکرات 
غیرمستقیم، سازنده و امیدوارکننده بود. گفت‌وگوها 
در فضای احترام متقابل انجام شد. من دیدگاه‌های 
ایــران را قاطعانه و در عین حــال با نگاه رو به جلو 
تشــریح کردم. هر ۲ طرف تصمیم گرفتند که این 

روند را ظرف چند روز ادامه دهند.
ترامپ نیز در این باره گفته با گروهی از مشاوران 
و افراد خود درباره ایران دیدار کرده اســت و خیلی 
سریع در این‌باره تصمیم‌گیری می‌کند. او همچنین 
اظهار کرد کــه مذاکرات با ایــران به خوبی پیش 
می‌رود. دور دوم مذاکرات طرفین قرار اســت شنبه 

آتی)۳۰ فروردین( در عمان برگزار شود.
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گروه سیاســی- فخری سادات مسچی: اعضای کابینه چهاردهم با حضور در 
جمع خبرنگاران به ســوالات اصحاب رســانه در حاشیه دولت پاسخ دادند. فاطمه 
مهاجرانی ســخنگوی دولت در پاســخ به پرسشــی درباره معرفی وزیر اقتصاد به 
مجلــس و احتمال ارتباط این موضوع با روند مذاکرات، تصریح کرد: اصولاً ما هیچ 
کدام از موضوعات کشــور را به مذاکرات گــره نزدیم و نمی‌زنیم. همانطور که هم 

رئیس‌جمهوری گفت و هم دیروز مقام معظم رهبری راجع به آن...

در سال‌های اخیر، صنعت برق ایران با چالش جدی »ناترازی تولید و مصرف« مواجه 
شــده است؛ چالشی که در فصل گرما و زمان اوج مصرف، چهره واقعی خود را در قالب 
خاموشــی‌های برنامه‌ریزی‌شده یا اضطراری نشــان می‌دهد. حالا و در آستانه تابستان 
۱۴۰۴، اقدامات تازه‌ای برای کاهش این ناترازی در دستور کار قرار گرفته است. افزایش 
مصرف برق در پی رشــد جمعیت، گرمایش هوا، توســعه صنایع و استفاده گسترده از 

وسایل سرمایشی، باعث شده در سال‌های اخیر...

تاکنون هفت میلیون فرد ثروتمند از لیســت یارانه‌بگیران خارج شــده‌اند و حذف 
یارانه ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالا در قالب طرح کالابرگ در دستور کار دولت 
و مجلس قرار دارد؛ چراکه قرار است یارانه این افراد به فقرا اختصاص یابد. در این 
راســتا وزارت تعاون، طرح دو فوریتی را برای حذف یارانه سه دهک بالای جامعه 
تهیه کرده و باید در مجلس بررسی شود که افراد می‌توانند نسبت به دهک خود و 

علت حذف یارانه اعتراض کنند...

بازار بورس بهترین استقبال را از شروع مذاکرات هسته‌ای داشت

صفحه4آغوش باز تالار شیشه‌ای برای جذب سرمایه‌ها


